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   :بقيه از صفحة اول سايت 

كاوي چندان در كشور هاي از صد سال از كشف ضميرناآگاه ميگذرد و روان بيش
. مختلف دنيا توسعه يافته كه بررسي آن بصورت جامع كاري چندان آسان نخواهد بود
كشور ما ايران نه تنها در اين توسعه سهمي نداشته بلكه همچنان از آن محروم باقي 

 1330كاوي به سالهاي مقالات و ترجمه ها در زمينة روانلين او. مانده است

مرداد با ايجاد وسايل روزافزون سانسور رفته رفته موجب  28كودتاي . بازميگردد
كاوي هم از اين ركود بدور ش فرهنگي سالهاي پيشين شد و روانجو ركود جنب و

ترجمه و چاپ شد  مع الوصف تعدادي انگشت شمار از آثار فرويد در اين زمان. نماند
ت كساني بود كه علاقه اي وافر به اين علم جديد داشتند ولي متأسفانه كه هر يك بهم

لذا آثار منتشر شده نه . توانست داشته باشدها جنبه اي حرفه اي و باليني نميرابطة آن
توان انتظار داشت بود كه از هر فرد غيرحرفه اي مي تنها غالباً مشوب به اشتباهاتي

شناسي كه در همان زمان روان. ارائة علمي باليني و زنده نداشت روح لازم را برايبلكه 

 شداي ايران وارد دانشگاه هبه بعد مورد توجه قرار گرفته بود در  1320در سال هاي 
  . پزشكي به توسعه و گسترش شعب مختلف خود پرداختو در كنار روان

شناسي منحصر به جنبة نظري و آموزشي آن گرديد و در ايران از همان آغاز روان
شناسي در اكثر قريب به اتفاق اصحاب روان. نتوانست بخود جنبه اي باليني ببخشد

اين كشور ها رغبت  تجربي شناسييكا و انگليس تحصيل كرده به روانايران در آمر
شناسي بخصوص متمركز بر آزمون شناسي هوش و اين روان. بيشتري نشان ميدادند

جاني  2شناسي رفتاريبه روان  1اسكينر)  1950سال هاي ( در اين زمان . رفتار بود
 لذا نسل. تازه بخشيده اهميتي فوق العاده در حوزه هاي علمي آمريكا پيدا كرده بود

هاي روزافزون جامعة ايراني به اخذ و تقليد از فراورده ران نيز بدنبال گرايشبعدي در اي
  . شناسان رفتاري پرداختو طبع و نشر آثار روانهاي آمريكا به آموزش 

ريكا كه متكي بر تجديد نظرِ در آم  3شناسيِ منِ نفسانيروانتوسعة بيش از پيش 
ظريات فرويد بود و پيدايش گرايشها و مكاتب ديگر كاوان آمريكائي در نروان
رديد كه تضاد موجب گ. . .) كارنِ هرناي، سوليوان، فروم، راجرز، مسلوُ (كاوي روان

ك، كلارك هال، واتسون، اسكينر، ثُرِنداي(شناسي رفتاري وانفاحشي كه ميان ر
ولي . كاوي از سوي ديگر در آمريكا وجود داشت تضعيف گرديداز يكسو و روان...) تُلمن
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شناسي رفتاري باقي ماند و مچنان در بند آزمون شناسي و روانشناسي در ايران هروان
ه جا مجال آن نيست كالبته در اين. بيشتري مبذول داردنتوانست به علوم باليني توجه 

. را به تفصيل مورد بررسي قرار دهيم شناسي ايرانتاريخچة روانوارد جزئيات شده 
ر بطن تغييرات و تحولات كلّ جامعة بايستي دنچه مهم است اينكه تحول آن را ميآ

هاي غربي و عه اي كه عميقاّ تحت تأثير فرهنگايران در نيم قرن اخير قرار دهيم، جام
أثير از نوع خاصي است كه مارا اين ت. بخصوص نحو زندگي آمريكائي قرار گرفته است

آن نائل  دارد كه در پرسش از آن كوشيده بتوانيم به درك لااقل عناصر پايه ايآن ميبر
ائي و تقليد و تأثيرپذيري از آن است كه ستيزه جوئي با فرهنگ آمريكناگفته پيد. آئيم
از يك چيز با ستيزه جوئي با آن كاملاّ متفاوت  گذشت. سر و ته يك كرباسند ردوه

  .است
شايد بهترين وسيلة شناخت يك جامعه بررسي رابطه اي باشد كه افراد آن با 

چراكه زبان شاخص بارزي است كه نسبت و رابطة افراد جامعه  .م خود دارندزبان تكلّ
زبان خانة آرزومندي آدمي است و جايگاهي است كه . دهدم و آدم نشان ميرا با عال

  .بخشدبلكه حال و آيندة خود را شكل مي فرد نه تنها گذشته
 .اشارتو زبان  عبارتزبان : كردندان را به دو وجه متفاوت تقسيم ميقدماي ما زب

و  statementبه ترتيب ميان  4اين تقسيم بندي با تمايزي كه ژكوبسون
enunciation صرف و نحو و اصولاّ مطالعة  .ايجاد ميكند بسيار نزديك است

حال آنكه زبان اشارت به زبان بعنوان جايگاه . صوري زبان متكي بر زبان عبارت است
  .تمنا و آرزومندي آدمي دلالت دارد

زيرا براي نخستين . شناسي مدرن دانسترا ميتوان باني زبان 5فرديناند دسسور
آن شد كه زبان را در حالت كنوني آن مورد مطالعه قرار دهد و دور از هرگونه بار بر

اريخي يعني مطالعة تكوين كلمات و ساختمان زبان در طول حيات آن به ملاحظة ت
معه در حال حاضر به كار گرفته بررسي وضع فعلي آن به نحوي كه توسط افراد جا

توجه به زبان بعنوان نظامي زنده و متحرك و ارجاع آن به نحوة . شود بپردازدمي
حاكي از ملاحظة آن بعنوان  استفادة افرادي كه بدان متكلم هستند در آخرين تحليل

چه دوست داشتن، متنفر بودن، ملايمت، سختي و رنج و اَلَم همگي . است اشارتزبان 
ولي زبان اشارت بدين معني نيست كه قاعده و قانوني در . به زبان اشارت تعلق دارند

لذا . آن وجود نداشته باشد و هركس بتواند بنا بر سليقة خود به تحريف آن بپردازد
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رو با زبان عبارت در تضاد نيست نها متكي بر قواعدي است و ازينان اشارت نه تزب
بعداّ به مسألة ارتباط زبان و قانون باز . بلكه در اين مورد داراي وجه مشتركي با آنست

  .خواهيم گشت
در رأس اين علوم علم رياضي قرار . زبان عبارت پايه و اساس علوم دقيقه است

دل رت به اينكادارد كه از زمان دلذا دقت . دهدغائي و ايده آل آنها را تشكيل ميسو م
علمي رفته رفته به كمي كردن موضوع علوم دقيقه منجر شد و كميت جاي كيفيت امور 

چه بيشتر انسان غربي در ف هررا گرفته موجب پيشرفت فوق العادة اين علوم و تصرّ
آن داشت كه از و علوم انساني را برن كوششي بود قرن بيستم اوج چني. ماديات گرديد

اين روش را در تحقيقات  روش كمي و عيني علوم دقيقه الهام بگيرند و برآن شوند كه

نين پديداري در روانشناسي اوج چ 7جان واتسون 6حوزة اصالت رفتارِ. گيرندخود بكار
ي ت دانشمندانتلقي خاصي است كه در اروپا به هماين روانشناسي حاصل طرز. بود

آغاز شده موجب پيدايش علمي گرديده بود كه بمطالعة رابطة  9و فشنر 8چون وونت
ي و محركات مادي ادراكات حسميپرداخت10يكم.  

وم دقيقه چندان بود كه بيم عل رغبت دانشمندان علوم انساني به روش هاي كميِ
در اين . دير گردرفت كه ملاحظات كيفيِ نفس آدمي متحمل لطمه اي جبران ناپذآن مي

كرد و تضاد ميان اين دو روش كمي و ميان البته روانشناسي جاي مهمي را احراز مي
كيفي را شدبخشيدت بيشتري ميت و حد.  

تلفيق روش هاي كمي و كيفي از فرويد از جمله دانشمنداني است كه سعي در 
از يك  كاوي او نمونة بارزيروان. و اشارت از سوي ديگر داشت سو و زبان عبارتيك

  .چنين تلفيقي است
بركت وسايل فني جديد خوانده ميشود بنوبة خود ب11آنچه علوم عصبي

، تصوير برداري از فعاليت سلول هاي 13، جراحي مغز12الكتروآنسفالگرافي(
و بخصوص ترك فرضية ساده انديشانة رفلكس ها در عصب شناسي ...) 14عصبي

                                                 
6 Behaviourism 
7 John Watson 
8 Wilhelm Wundt (1832  - 1920) 
9 Gustav theodor Fechner (1801-1887) 
10 (psychophysique) 
11 Neurosciences 
12 Electroencephalography 
13Lobotomy (leucotomy)  
14 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
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شناسي ذاردن نظرية پاولوف و روانش قابل توجهي يافته منجر به كنارگبتدريج گستر
 15شناسي رفتاريعصبي در جهتي متضاد با حوزة روانلذا علوم . مبتني بر آن گرديد

چه واتسون، واضع حوزة اخير، كلّ نفسانيات را چيزي جز مجموعه اي از . عمل كرد
مطابق نظر او . دانستحركات خارجي و پاسخ هاي عصبي نميارتباطات پيچيده ميان م

. بايستي گشوده شودرا داشت كه نمي "جعبه اي سياه"م كاعصاب مركزي حسيستم 
رجوع به مقولات فلسفي گذشته بود كه نتيجه اي  "جعبه"به نظر واتسون مطالعة اين 

حال آنكه توسعة . توانست داشته باشدعلمي براي روانشناسي نمي "ماندگيعقب "جز 
زيرا اين علوم . نظر واتسون است فوق العادة علوم عصبي دقيقاً متكي بر طرد نقطه

را باز كنند و به  "جعبة سياه"عليرغم توصية جان واتسون به خود اجازه دادند تا 
  .مطالعة آن بپردازند

به 1960با رونق گرفتن تحقيقات دامنه دار در حيطة علوم عصبي از سال هاي
سون از اين حوزه شناسان رفتاريِ پيرو واتته رفته اكثر قريب به اتفاق روانطرف رفاين

  .فاصله گرفتند و روش جديدي را با الهام از علوم عصبي پايه گذاري كردند
را 16روش جديد در دل نظامي بس وسيع تر جاي دارد كه نام علوم استعلامي

آنچه اساس و پاية اين علوم را تشكيل ميدهد برداشتي جديد است . بخود گرفته است
مطابق اين نظريه ذهن . وجود آدمي بطور اخص از ذهن موجودات زنده بطور اعم و از

خارجي ، جذب و بررسي هوشمندانة اطلاعات اكتسابكاركردي جز  انسان 17)مغز(
. كنديوتري عمل مينداشته و در اين مهم همچون ماشين هاي كامپ) آنها استعلام(

 19از محيط خارج و رتق و فتق)  18استعلام( كسب اطلاع بعبارتي ديگر كار اصلي آن 
چنين سيستم اطلاعاتي را  يك. ز طريق ارتباطاتي است كه ميان آنها ايجاد ميكندنها اآ

توان بخوبي با محاسبات رياضي بنابراين نظريه اين برنامه ها را مي. ميخوانندبرنامه 
مبتكر  دان انگليسي،، مهندس و منطق 20آَلنَ تورينگ. مورد بررسي و مطالعه قرار داد

آن بود كه علوم استعلامي نه تنها قادر خواهند او بر. ميشوداصلي اين نظريه شناخته 
بود كه ذهن انسان را توصيف و تبيين كنند بلكه خواهند توانست با تقليد از نحوة 

  .نائل شوند) كارتد ماشين حيوانيِ(كاركرد آن به ساختن هوش مصنوعي 

                                                 
15 Behaviourism 
16 Cognitive sciences 
17 Mind 
18 cognition 
19 Processing 
20 Alan Turing (1912-1954)  



 5 

: ه حوزة تحقيقاتي مهم هستندعلوم استعلامي حاصل تلفيقي منسجم از س
مطالعة هوش مصنوعي . شناسي استعلامي، زبان شناسي استعلامي و علوم عصبيروان
اين علوم متكي بر اين فرضيه هستند كه . دهدور عمدة تفحصات آنها را تشكيل ميمح

قوة ادراك آدمي فرايندي است كه پيوسته در پي استعلام يعني كسب اطلاعات از 
اين ارتباطات واجد منطقي رياضي بوده . و ايجاد ارتباط ميان آنهاستخارج جهان 

لذا مطابق نقطه . دهدتشكيل مي)اَلگُوريتم ها(منطقي  -اساس آنها را معادلات جبري
توان به اختراع هوش مصنوعي كه با رعايت اين معادلات مي نظر خاص اين علوم

ماشين هاي كامپيوتري نتيجة . كنند نائل آمدچون فرايند هاي ذهن انسان عمل ميهم
  . ين فرضيه اي بودندچن

ميان  موازنهكه متكي بر نظرية  -21در نيمة اول قرن بيستم علم سيبِرنتيك
اساس علوم مورد بحث را تشكيل ميداد  –ماشين هاست  22نيروهاي دخولي و خروجي

  . كه با ظهور عصر اطلاعاتي دچار دگرگوني فاحشي گرديد
من تكنولژي مي ر انجد 1953- 1945 كه ميان سال هاي 23كنفرانس هاي ميسي
رد و لوازم نظري گرفت شالوده ريزي علوم استعلامي را فراهم كسي سي پي انجام مي
از جمله دانشمنداني كه در كنفرانس هاي . چنين انقلابي بدست داداصلي را براي يك

نام  24توان از وينر، نُومن، رزنِ باوت ، پيتز و مك كولُچمي ميسي شركت مداوم داشتند
  .يكي ديگر از برجسته ترين اين چهره ها بود 25نُوآم چامسكي. برد

خود را بر اساس فرضيات استعلامي پايه  26زبان شناسي توالُديگرچه چامسكي 
زبان شناسي . گاه نظر انتقادي خويش را نسبت بدانها از دست نداداما هيچ يزي كردر

دارد كه اعصاب است كه گاه خواننده را برآن مي او واجد چندان قرابتي با علم مغز و
او امروزه در ده ها  27ديروش توالُ. اصول آن را بر كاركرد سيستم عصبي تعميم دهد

ان ها تشكيل افزار اساسي را در آموزش و تدريس اين زبزبان دنيا پياده شده و غالباً 
  .دهدمي

                                                 
21 Cybernetics 
22 Output-input 
23 Macy Conferences 
24 Wiener, John von Neumann, Rosenblueth, Walter Pitts & McCulloch 
25 Noam Chomsky 
26 Gererative linguistics 

) دهار. (بهم زادن ). الاربمنتهي ) (زوزني از يادداشت بخط مرحوم دهخدا. (بزادن ) با هم(بهم ) مصع ] (ت َ ل ُ[ توالد  27
. بسيار شدن قوم  ).ادهخديادداشت بخط مرحوم . (تناسل . زاد و زه . زه و زاد). آنندراج. ( از يكديگر زادن). از اقرب الموارد(
ولد توالدوا اي كثروا و  : يقال). از اقرب الموارد( بسيار شدن). آنندراج. (فرزندبسيار شدن  ).ناظم الاطباء) (الاربمنتهي (

  .)، تأكيدات از نويسنده استفرهنگ دهخدا(). ناظم الاطباء. (بعضهم بعضاً
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چامسكي با روش توالُدي خود جمله و عبارات زبان را به مانند معادلات رياضي به 
. بررسي ميكندرا توالد هريك از ديگري جزاء و انواع و اقسام گوناگون آنها بدل كرده ا
همچنين و  ز اين طريق حاصل آمده اندمتوالدي را كه ا عناصرِتمام امكانات زباني  لذا

ولي مهم آنكه مناط و ارجاع او در اين . دهدمي بدستمنطقيشان را  -ساختمان نحوي
لذا چامسكي حقانيت . كننداست كه به اين زبان تكلم مي راديافدات همواره توالُ

 متكلم زبان شناسي خود را بر اساس فهم و قبول آنها از سوي افراد -عمليات رياضي
روي  دي بررغم عمليات توالُبدين نحو است كه علي. به زبان مورد نظر قرار ميدهد

از وجود خاص انسان  جملات هرگز از زبان بعنوان موجوديتي زنده و متحرك كه حاكي
كه چامسكي اساساً با زبان عبارت سروكار بعبارت ديگر برغم اين. هاست دور نميماند

زنده اي كه ميان انسان ها  ان اشارت را بدان نحوِدارد مع الوصف در تحليل نهائي زب
  .كارائي دارد مناط و ملاك اصلي خود قرار ميدهد

چامسكي كتب صرف و نحو قديم و جديد را كه صرفاً متكي بر زبان عبارت بوده و 
او . به باد انتقاد ميگيرد هستند صحيحبراي قرائت و كتابت  درستمدعي ارائة روشي 
و دستور  آن جستجو كرد بطنبايستي در عد حاكم بر زبان را مينشان ميدهد كه قوا

خواهند قواعد و ضوابط خود را بر زبان تحميل كنند بكناري زبان هاي رسمي را كه مي
  .گذاشت

گذارد مع عبارات زبانِ افراد متكلّم بدان ميگرچه چامسكي مناط را بر صحت 
نسان از اين فراتر نرفته نسبتي م و رابطة ذاتي آن با االوصف در پرسش از زبان تكلّ

و  حال آنكه اين رابطه اساس روانكاوي. كندميان زبان و آرزومندي ايجاد نمي ماهوي
درك چامسكي از وجود انسان . دهدكشف ضميرناآگاه را توسط فرويد تشكيل مي
بنا بر اين . اطلاعاتي نفس آدمي است - همچنان در قيد و بند برداشت استعلامي

ن ذاتي و جز سلسله اي از ارتباطات رياضي كه ميان اطلاعات درو برداشت انسان
است  28م انساني شناخت و معرفتي استعلاميعالَ. كند نيستبرون ذاتي خود ايجاد مي

بعبارتي ديگر موجود زنده اي است واجد كاركردي . 29تحت سلطة قوانين محاسباتي
آن بود كه حيوان است كه بر اقع تحقق نظرية دكارتلذا علوم استعلامي در و. ماشيني

  .ماشيني بيش نيست

                                                 
28 Cognition 
29 Computational laws 
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تواند چنين فرضيات سيد چگونه شخصيتي چون چامسكي ميتوان پرحال مي
وفق دهد؟ متأسفانه  غايات عالي سياسي خودمحافظه كارانه اي را راجع به انسان با 

  .دهدقالة حاضر مجال چنين بحثي را نميم

فرضية نهضت ديگري در علوم استعلامي پديد آمد كه آن را  1980از دهة 
بنابر اين نظريه آنچه در ماشين هاي كامپيوتري اهميت و . خوانده اند 30اتصالات

اتصالات  صرفكند ستم محاسباتي و جبري آنها عمل ميكارائي دارد و بيش از سي
. ولاغير عناصر مختلف ماشين بوجود مي آيد يعني سلسله پيوندهائي است كه ميان

گرچه اين روابط و اتصالات مطابق قواعدي محاسباتي است كه از قبل براي تحقق 
موجب اتصالاتي غير نيز  بطور في البداههتوانند مع الوصف مي ماشين تعبيه شده اند
با اين  لذا گرچه نظرية اتصالات دنبالة فرضية استعلامي است. قابل پيش بيني گردند

منتظره موجب انقلابي در آن گرديده كه با ذات آدمي وجود با ايجاد امكان اتصالات غير
يكي از متفكرين اصلي  31فرانسيسكو ورلاِ. و پيچيدگي هاي آن بيشتر منطبق است

موجب گشايش  32راو با عاريت گرفتن مفهومي خاص از هيدگ. اين نظرية پيشتاز بود
به  33ر در مقاله اي در بارة جمله اي از هراكليتوسگيده. گرديدهرچه بيشتر اين نظريه 

بنا بر سنت ديرينة متافيزيك حقيقت عبارت . پردازدتوضيح حقيقت نزد يونانيان مي
در حاليكه يونانيان آن را بمدد رابطه اي كه ميان .  34انطباق ذهن با واقع است از 

ميان  "كتيكديال"آن بودند كه نسبتي وجود دارد دريافته بر بطونِ ظهور وظهورِ بطون 
جاست كه در اين. ود است كه ذات حقيقت را تشكيل ميدهدموج انكشافو  استتار

 35)"طبيعت"(فوزيس شدن آنچه يونانيان  عيانهيدگر براي نشان دادن نحو 
كند د جسته اسم مصدري براي آن جعل ميسو  aufgehenخواندند از فعل آلماني مي
)Aufgehung (تجلي در حاله معني عملي است كه طي آن وجود پيوسته كه ب 

اعتقاد بوجود لذا  .را نيز در خود جمع دارد استتاراست، نوعي از تجلي كه همواره 
  .حقيقتي مطلق و كامل فكري است باطل

                                                 
30 Connectionism 
31Francisco Varela  
32 Martin Heidegger 
33 M. Heidegger, Aletheia (Heraklit, Fragment 16), in Vorträge und Aufsätze, Verlag, 
1954. 
34 adequatio 
35 φυσιs 
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واجد معناي دقيقي  Aufgehung 36ريِگيداصطلاح ه فرانسيسكو ورلاِنظر ب
نظر او بدين معني كه ب. ان انتظار داشتتوكه از كاركرد يك سيستم اتصالي مياست 

محركات آن ذهن آدمي سيستمي عصبي است كه هر بار در رابطه با عالم خارج و 
گردد كه تا بحال وجود نداشته و در عين و نوظهور مي جديد داراي سلسلة اتصالاتي 

اصطلاح هيدگر بنوعي ظهور دائمي و  .يابدتعين مي تاريخ و گذشتة آنحال با توجه به 
في البداهة بطون اشاره دارد كه طي آن بطون همواره واجد صوري جديد شده خود را 

ميان آدمي و عالم  اين تعين پيوسته حاكي از  توافق ذاتيِ. دبطرزي نو تعين ميبخش
  .خارج است
كردن اين چنين مفهومي در علوم استعلامي افق كاملاً جديدي را در آنها باز وارد

نموده بن بست موجود در برداشت پايه اي اين علوم را از وجود انسان به روشنگاهي 
ي كه تاكنون انسان را عبارت از ماشيني بدين وسيله علوم عصب. سازدانقلابي مبدل مي

شناسيِ مي دانسته و به تفكر فلسفي از يكسو و روانواجد قوه اي از ادراك استعلا
كردند ديگر اكنون واجد با نظري مملو از سوء ظن نگاه مي آرزومندي از سوي ديگر

اما اين جهش . وسايل فكري لازم براي استقبال هرچه بيشتر از آنها خواهند بود
محدودي از متفكران اين علوم باقي مانده و گسترش لازم را هنوز  همچنان در حد
بينيم كه ه و رونق آن كمابيش مهياست و ميحال آنكه زمينه براي توسع. نيافته است

و در رأس آنها در آمريكا دانشمندان رفته رفته برآنند تا  يسي زباندركشورهاي انگل
وم عيني و ذهني كنار گذاشته و جزم ايده ئولژيك و تضاد و دوگانگي سابق را ميان عل

غيرتحقيقي خود را به سود سعة صدر خويش نسبت به علوم انساني به فراموشي 
را تشكيل 37درحاليكه اروپا كه سرزمين اصليِ علوم روحي بمعناي عقلي كلمه. بسپارند

دهه هاي  دهد با سرعت هرچه تمامتر به سوي اتخاذ علوم عصبي بدان نحو كه درمي

دست رد بر سينة علومي چون  در آمريكا وجود داشته است رفته بيش از بيش 1970
  .زندروانكاوي مي

  
چنانكه گفتيم نسبت هر قوم با زبان خود نشان . گرديم به مسألة زبانحال باز

در حال حاضر نثر فارسي درگير بحراني است . دهندة ماهيت واقعي آن قوم است
بيش از  -كه در رابطه اي است اساسي با درست انديشي - ي درست نويس. بيسابقه

                                                 
36 Cf. Heidegger, Martin, « Logos, Heraklit, Fragment 50 », in Vorträge und Aufsätze, 
Verlag Gunther Neske, Stuttgart, 1985, S.199. 
37 Geisteswissenschaft 
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سو ايران جامعه اي است عميقاً سنّتي و از سوي ديگر از يك. پيش دشوار شده است
اين امر را . لذا ما ايرانيان سنت داريم ولي فاقد گذشته هستيم. غافل از گذشتة خود

  . كنيمي در زيان فارسي امروز مشاهده ميبخوب
. ه اي از خوانندگان مطرح ساختپرسش هائي براي عد كاويمباني روانكتاب 

مثلاً . گفتند چرا گاه در مقابل اصطلاحي واحد معادل هاي متفاوتي گذاشته شده استمي
آمده لوازم ذات و يا ساخت، ساختمان  structureچرا در مقابل واژه اي چون 

بكار رفته اند   جايكروحي -حرواني، رو-نفساني، روان-نفساست؟ و يا كلماتي چون 
گفته ايد و آرزومندي يا چرا هم . بدون اينكه معادلي دقيق از واژه هائي معيني باشند

هم تمنا؟ در پاسخ بايد گفت كه زبان مجموعه اي از فرمول هاي رياضي و لايتغير 
د توانكلمه اي واحد در موارد مختلف مي حتي. رساندتنوع كلمات غناي زبان را مي. نيست

مثلاً فرويد در آلماني از دو صفت . نزد نويسنده اي واحد معاني متفاوتي پيدا كند
و  seelische: كند كه عبارتند ازالات و مقولات نفساني استفاده ميمختلف براي ح

psychische . اين بدان معني نيست كه ميان آنها قائل به تفاوتي مفهومي در
رواني، روحي نحو كه ما در فارسي از كلماتي چون بلكه آنها را بهمان . نظرية خود باشد

 seelischerرا گاه ) رواني(دستگاه نفساني . بردو نفساني استفاده ميكنيم بكار مي
Apparat خواند و گاه نيز آن را  ميpsysches System به ذهن هيچ . نامدمي

زبان روزمره  آلماني زباني نمي آيد كه چرا فرويد آنها را به نحو دقيق تر از آنچه در
، 38ولي همين دو كلمه زير قلم بينسونگر. بكار ميروند مورد استفاده قرار نداده است

هيدگر است، معاني وجود و زمان كاوي كه مبتني بر شاگرد فرويد و واضع نوعي روان
  .شوندپرسش هاي فلسفي او در زمينة روانپزشكي ميكنند كه مربوط به مختلفي پيدا مي

فارسي كنوني مشكل قانونمندي است يعني رعايت قواعد و يكي از شاخص هاي 
ناگفته پيداست كه مسألة قانونمندي ريشه هاي . ضوابط زبان و كاربرد صحيح آن

اين مسأله در رابطة نزديكي است با پديدار  .عميقي در جامعة امروزي ايران دارد
زبان  مصرف بدين معني كه ايران بصورت چنان جامعة مصرفي در آمده كه حتي

پائي را در نظر بگيريم مثلاً اگر زبان هاي ارو. فارسي نيز از آن مصون نمانده است
دستخوش  ها بسادگي صورت نگرفتهم كه ورود لغات جديد به اين زبانكنيملاحظه مي

بلكه زبان نيز . شود كه البته نشانة انسداد آنها نيستهائي مييك سلسله مقاومت
داشته براي قبول و ن و كسب آشنائي با عناصر نامأنوس همچون انسان ها نياز به زما

                                                 
38 Ludwig Binswinger 
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كسب كرده رجوع  بايستي به گذشته و آنچه خود در طي تاريخ خودآنها مي "هضم"
و  "من درآوردي"خواه كلمات  –بينيم كه ورود لغات جديد در فارسي حال آنكه مي. كند

به  –شود باب مي خواه لغات درست و نادرستي كه هر روزه در مقابل واژه هاي فرنگي
و قرار گرفته در روزنامه ها، نوشته ها، سخنان روزمره و راديو  مصرف چه سادگي مورد 

اينكه ما در رابطة خود با جهان غربي به واژه ها . گيرندتلويزيون مورد استفاده قرار مي
بندرت . نيست براي توجيه آن و اصطلاحات جديد احتياج داريم دليلي لازم ولي كافي

كسي كه به زبان اصلي اين كتاب ها . كنيماي درست و قابل فهم پيدا ميمه ترج
تواند دارد در مقابل اين پرسش قرار ميگيرد كه چگونه خوانندة فارسي مي دسترسي 

البته چيزي جز يك سوء تفاهم نتيجه . درك و فهمي حتي نسبي از آنها بدست بياورد
كه ايراني با غرب نسبت پيدا  تتفاهمي اس) سوء(بموجب چنين . ناك نيستوحشت
چنين پديدارهائي است كه روي ! كند و بر آن ميشود كه علوم آن را از آن خود سازدمي

  .كنندمي جهان سوم هم جمع شده جامعه اي را تبديل به 
چه بخواهيم يا نخواهيم زبان فارسي روال و شخصيت و گذشته اي خاص خود 

توان با شته و تاريخي خاص خود است كه نميذزبان هم مانند انسان ها واجد گ. دارد
ير و تحريف در به تغي) خود من فرعونييعني درواقع بنا به ( اتخاذ تصميمات مجدانه

حالت وسيله و افزاري را پيدا ميكند كه بكار تفكر نخواهد  صورتچه دراين. آن پرداخت
تشكيل  گذشته اي كه غناي آن راآن و  خاصو روال  شخصيتتوجهي به بي . آمد
بان فارسي است كه واجد زقدم اول قبول تام و تمام . دهد خشونت بدان استمي

اين زبان قبل از همه زباني است شعري و حضوري . چهارده قرن سابقة تاريخي است
در زبان فارسي ما صاحب سابقة تفكري علمي و فلسفي بمعناي . نه فكري و حصولي
سوفان ما بخصوص به زبان عربي نوشته شده آثار دانشمندان و فيل. رسمي آن نيستيم

طرد آن ناشي از ناپختگي و . بايستي بدان آگاه باشيمو اين خود غنائي است كه مي
  .عدم كمال ما ايرانيان خواهد بود و حالتي طفلانه خواهد داشت
غفلت از اين خصوصيت . از سوي ديگر زبان فارسي زباني است اساساً عرفاني

م و نويسيم نسبت ما با عالَوقتي به فارسي سخن ميگوئيم يا مي. ناني از آيعني رويگرد
البته ميل به ايجاد تغيير در آن كاملاً امري موجه . آدم اساساً نسبتي عارفانه است

لذا . برويم توانيم يك شبه ره صد سالهذكر اين نكته نيز مهم است كه نميولي . است
تا بتدريج زبان فارسي  "كنار بيائيم "بايستي با گذشتة خود بدون ابراز خشونت مي

زبان حياتي از آنِ خود دارد و منِ متفاخر . پذيراي امكانات جديدي در بطن خود شود
هرگونه صورت امكان چه دراين تواند داشته باشدما در تغيير آن سهمي فرعوني نمي
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برآن خشونت موجود به زبان فارسي ميبايستي ما را  .گيردتفكر راستيني را از ما مي
دارد تا درمورد رابطة آن با خشونت اجتماعي و سياسي كنوني در ايران از خود پرسش 

  .كنيم

يدگر به هانري كُربن براي نخستين بار نوشته اي را از ه 1945وقتي در سال 
نويسد از چنين و چنان هيدگر در مقدمه اي كه بر آن مي گرداندزبان فرانسوي بر مي

واكنش او . طلاحات آلماني او گذاشته سخن نميگويداص معادلي كه كربن در مقابل
نويسد كه هيدگر در اين مقدمه مي. نده باشدتواند براي روشنفكران ما بسيار آموزمي

يافته به  ديگراكنون كه اين اثر به فرانسه ترجمه شده است پرسش از وجود غنائي 
در روح زباني خود را در ترجمه كارپرمشقت تفكر « .تجلي خواهد كرد ديگرنحوي 
اينچنين تغييري ولي . تغييري عمده در آن ميگرددلزوماً موجب  ردهكنمودار ديگر 

بخشيده ري ديگ رتويپرا ميتواند پربار و سازنده باشد زيرا وضعيت اساسي پرسش 
ود ميتواند خنحو است كه ترجمه دين ب. ظاهر ميسازدجديد آنرا تحت اين روشنائي 

 واضح تر ي بازهمرا بنحوتفكر  ة صدر بيشتري گرديده و حدودفرصتي براي سع
  39.»دريابد

تفاوتي عمده ميان دانستني ها و . ا نيستعلم تنها مجموعه اي از دانستني ه
. معرفت همواره مسبوق به تاريخ و گذشتة هر قومي است. كسب معرفت وجود دارد

كم فرمول هاي رياضي را ندارد كه بتوان بسادگي در حوزه يا جامعه اي م حزبان تكلّ
باشند مين و عيني مبتني بر اصولي معي گرچه حتي علوم دقيقه نيز كه ظاهراً. وارد كرد

كشورهاي آسياي جنوب . در هر جامعه تابع گذشته و شخصيت آن جامعه هستند
اين علوم كه . شرقي را در نظر بگيريم كه چه كاربردي از علوم و تكنولژي غربي دارند

در راه رفاه هرچه بيشتر انسان غربي بكار رفته اند در اين كشورها پديداري خلاف آن 
  .به آمار خودكشي كودكان در اين كشورها نظري بيافكنيم كافي است. بوجود آورده اند

بايستي با طرح اين مسأله را مي. باز گرديم حال به مسألة زبان و قانونمندي
فرد با جمع به مثابه نسبت  .توجه به نوع رابطه اي كه فرد با جمع دارد بررسي كرد

دانيم پشت و مي چنانكه .موجود است 40وبيوسرابطه اي است كه ميان دو روي نوار م
توان آنها را از يكديگر متمايز يك ادامة ديگري است بنحوي كه نميروي اين نوار هر

را دارد يعني عنصر اصلي را در انقطاع  ةنقطم حكم زبان تكلّ نوار در اين. دانست

                                                 
39 Heidegger, Martin, Questions I, Gallimard, Paris, 1968, p.10. 
40 Möbius strip 
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در اين نقطة انقطاع است كه فرد . دهدتشكيل ميميان فرد و جمع  "پيوند -جدائي"
  .   فته حضور غير را امكان پذير ميسازدموجوديتي محذوف يا

 

  
در . گردداد يك جامعه ميميان افر دوروئيعدم وجود قانونمندي موجب  

. شود و او را بمثابه موجودي مازاد و طفيلي ميگيردغير غايب مي دوروئي فرد از حضور
 در اين نابساماني. كديگر استافراد جامعه با ي ةحاصل اختلال و نابساماني در رابط

و بهره  ععناصري كه در خدمت تمتّ انندو فرد ديگران را به م شودحريم غير پايمال مي
دخالت در زندگي خصوصي ديگران و  نتيجة مستقيم آن. گيردجوئي او هستند در نظر مي

 عدم رعايت حرمت آنهاست بدون اينكه فرد قادر به درك فاصله اي باشد كه ميان او و
گردد در پس حاكم بر روابط اجتماعي مي اين لذا عنصري كه از. گران وجود دارددي

در چنين نظامي كه بر اساس . رعايت حريم خصوصي ديگران خواهد بودعدم  جهت
متكي است بحث بر سر احراز چنين و چنان مقام و  غيرتماميت يعني عدم تفارق با 

كند و آن را از آن شده سوء استفاده مي ز مقام احرازمنزلتي نيست بلكه فرد همواره ا
لذا غيريت و تمايز موجود ميان شخص و مقام . كندحاصل مي توحيددانسته با آن  خود

ناگفته پيداست كه اساس جوامع دمكراتيك متكي بر اين . روداز ميان مي او احرازي
  .   غيريت يا تمايز است و امحاء آن چيزي جز سلب آزادي فردي و جمعي نخواهد بود

موجب خواند مي 41نام پدرآنچه لكان آن را  عدم وجود قانون يعني غفلت از  
ي ديگران حالت پدر قانونِ يابغ در چرا كه. گرددانحرافي نزد افراد جامعه مي ه ايرابط

اسبات افراد جامعه لذا من. شوندد كه پس از مصرف بدور انداخته مينكنكالائي را پيدا مي
در چنين فضائي بزرگ ترين . يا تزوير ميخوانند دوروئين را گردد كه آتابع عنصري مي
برداري و هتك حرمت ام خواهد گرفت كه معنائي جز كلاهن» زرنگي «ارزش جامعه 

  .   ندارد
 كم به بهره جوئيِگونه محدوديتي را از دست داده حغير هر چنين رابطه ايدر  

نفساني و  نِمحذوف و نا محدود منا در كنار اين غيرِ. دهدهر چه بيشتر از همنوعان مي

                                                 
41 Le nom-du-père 
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بدين ترتيب غير . كم غير نخواهد كردمتفاخر قرار دارد كه كاري جز فرمانبرداري از ح
نفساني  نِداده نه تنها فرمانبرداري باعث طغيان م تامجاي خود را به غير  محذوف

ه زمينة اين نوع تمتع نياز ب. را فراهم مي آوردنميشود بلكه بر عكس موجبات تمتع آن
اجتماعي خاصي دارد كه بموجب آن تمايزات فردي و حريم خصوصي افراد جامعه در 

در وحدت  در اين صورت كثرت. دهنديهر گونه ارزشي را از دست م غير مقابل احكامِ
 ف كه خصوص آدمي است زير يوغ استبدادثد و تكادهد و تعدمعناي خود را از دست مي

در چنين وضعي فرد و جمع . گرددت مبدل به وحدت ميشده كثره ل غير تامغير يعني 
لتي دهند چه هيچيك از آنها حااز دست مي) نوار موبيوس (ديالكتيك خود را مناسبت 

در اين . دگيرد تا حضور ديگري را با غياب خود امكان پذير سازمحذوف بخود نمي
لذا . برديا پناه ميجود خود به دوروئي و ربلعد و فرد براي ادامة ود را ميصورت جمع فر
كه در چنين جوامعي حقيقت موجوديتي تام و مطلق بخود  نخواهد بودجاي شگفتي 

  .بگيرد
 كاري مستبد بديهي است كه اين دوروئي و رياكاري جز استحكام جمعِ

دوروئي بجاي اينكه فرصتي براي طغيان فرد ايجاد كند بر عكس موجب . نخواهد كرد
ت اصلي مهمتر آنكه اين نوع اسارت موجبي. گرددير ميبردگي و اسارت او نسبت به غ

  .    تمتع فرد را تشكيل خواهد داد يعني كه وي با دل و جان پذيراي آن خواهد شد
بعبارت ديگر اجراي حكم . تسميل به بردگي همواره ميل به برده گيري ا

به  ميل خود نسبت ةعمال مستبدانارا به  شده او غير موجب تمتع فرد ةمستبدان
  .    همنوعان بر مي انگيزد

فرمانبرداري نسبت به غير نزد ما ايرانيان واجد سه عنصر اصلي است كه 
 زاوية در اين مثلث هر زاويه متكي بر دو .دهندويهمرفته مثلث واحدي را تشكيل مير

  .  تشكيل ميدهدخود اساس و پايه اي را براي دو زاوية ديگر بنوبة ديگر بوده 
  .    روح عرفاني و  فئوداليسم روح مذهبي، :ر عبارتند ازسه عنصر مذكو 

و  لازم به توضيح نيست كه در اينجا روح مذهبي و روح عرفاني با عرفان
در تاريخ ما  نام پدرمذهب و عرفان دو تجليّ بزرگ از  .ندتمايز اساسي دار مذهب

در . خواندمي 42رمز و اشارت ي است كه لكان آن راهستند و وجود آنها منوط به ساحت
ت غير يعني حيث خوانيم متكي بر تماميچه را ما روح عرفاني يا مذهبي ميحاليكه آن
آن را تشكيل اساس سه وجه اصلي . مستقيم دارد ه ايفئوداليسم رابط اب هخيالي بود
غيري است كه در وجود شخصي  ارباب. قدرت مطلقة اربابو  تمجيد اطاعت، :ندمي ده

                                                 
42The symbolic  
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تمتع فرد در رابطه اي . عت و تمجيد نوع رابطة فرد است با اوواحد خلاصه شده و اطا
تي بيشتر برخوردار هر چه مهتر از اهمي. دارد تاماست انفعالي كه نسبت به مهتر يا غير 

د بعنوان رعيت يا كهتر فزوني باشد اطاعت از او نيز ابعاد مهمتري بخود گرفته تمتع فر
  .    گيردمي

 43تانطباق هوي خود ارباب يا مهتر با ن فرداطاعت پديداري است كه طي آ
روان فرويد در  .در نظر ميگيرد خويش 44نفسانيِ نِم كمال مطلوبِكرده او را بمثابه 

ت را به رابطه اي كه ميان ارباب و رعي نسبت 45شناسي توده ها و تحليل من نفساني
كند و معتقد است كه نوتيزم شونده وجود دارد تشبيه ميميان فرد هيپنوتيزم كننده و هيپ

بدين معني كه فرد با ارباب بعنوان  در هر دو مورد مكانيسم واحدي كارگزاري دارد
لذا فرد كمر به خدمتگذاري نسبت . كندت ميانطباق هوي خود نفساني كمال مطلوب من

اين چنين رابطه . گرددبراي او سرچشمة تمتعي عظيم مي يبه ارباب بسته و اطاعت و
تعبيرات زير همه نشانه هائي از چنين . توان يافتتعارفات روزمره مي اي را هنوز در
 رمائيد،ـبف دمت حاضريم،ـدر خ نوكريم، مخلصيم، ،)شاكريم(چاكريم :رابطه اي هستند

عارفات وجود دارد كه در اكثر اين ت» ايم«شود پسوند چنانكه ملاحظه مي …قربان شما
شخصي بايستي آن را به نام كه فرد نمي ي استدح كه درجة اطاعت بهستحاكي از آن

تواند گواهي باشد بر آنچه كه فرويد در اين افعال ميفاعل  جمع بستنِ. خويش ادا كند
اين انطباق افقي در نظر فرويد مكمل . موجود ميان افراد يك گروه ميخواند انطباق افقيِ

است كه در مقابل اين بدان معني . انطباق عمودي افراد گروه با مهتر يا ارباب است
ت او شده و هوي رهبر امحاء فردي امري است ضروري چرا كه فرد در جمع حلّ يامهتر 

اين انحلال چندان عظيم است و چندان از ماهيت . خواهد بودت جمعي نچيزي جز هويِ
  .   آدمي دور كه توده ها دير يا زود به تخريب سوق داده ميشوند

 منزلتبه افول  بخشي را) 1938(خانوادهب لكان در مقالة معروف خود در با 
نام نجات ان ميدهد كه گروه هاي فاشيستي بشپدر در جهان غرب اختصاص داده ون

لكان بالاخره به اين نتيجه . دپدري چه تصويري مضحك از او بدست ميدهن مقام
رسد كه در اين گروه ها صاعقة تخريب چنان است كه رابطة افراد آن با يكديگر بر مي

                                                 
43 Identification 
44 Ego-ideal 
45 S. Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, Gesamtheitswerke, XIII (73-161), 
Frankfurt-am-Main, S. Fischer Verlag, 1960; Standard Edition, vol. XVIII (65-143), 
London, Hogarth Press, 1953. 
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توان به طرفداران فارسي سره اين ملاحظات را مي  .46استوار است اساس رانش مرگ
كه بنام طرفداري از زبان خود كاري جز تضعيف آن نكرده زبان را وسيله اي  تعميم داد
   .يدهندمنژادپرستانة خود قرارفرعوني و  حساساتابراي ابراز 

دارد، با غير  فرد پرسش از هويت همواره منوط به مطالعة نسبتي است كه
تيك كفرد و غير را حالتي ديالرابطة ميان نسبتي كه همچون نوار موبيوس عمل كرده 

سترون در آورده را بصورت مقوله اي  فردي تنظر از غير پرسش از هويعزل . بخشدمي
دمي پيوسته خود را ت بدين معني است كه آهوي. هرگونه واقعيتي را از آن ساقط ميكند

مشكل زماني . اب مي آوردحسغير را به جاي خود ب گرديعبارتي ا بگيرد يبه جاي غير مي
را اساس حيات خويش گرفته خودشيفتگي شود كه خود را به جاي خويش آغاز مي
اي كه خود را به جاي  كند كه تفاوت ديوانهكان اين پرسش را مطرح ميك لَژَ. سازد

دهد كه هيچگاه شخص و با ظرافت پاسخ مي ناپلئون چيست؟ گيرد و خودناپلئون مي
  .  ناپلئون خود را به جاي ناپلئون نميگيرد

گيرد كه ايراني خود را بجاي ايراني ميحال اين پرسش پيش مي آيد كه زماني  
ه صورت ـت يافته بورت ايران تماميـصيندر:  پيوندد؟ پاسخيچه امري به وقوع م

ن كه حاصل رابطة رده قرن تمدو زبان فارسي با فراموشي چها Ĥيدميدر» ن بزرگ ايرا«
در تاريخ معاصر نمونه هاي ديگري . گرددمي» فارسي سره« ير است تبديل به آن با غ

جنبش مربوط  آوري نباشد كهشايد لازم به ياد. سراغ داريم "تصفيه ها  "از اين گونه 
 در آلمان موجب به 1930كه در سالهاي  بودبا اوج افكاري  زمانهم» فارسي سره « به 

در دانيم تصفية زبان آلماني از لغات لاتين چنانكه مي. گرديدفاشيست ها سركار آمدن 
  .برنامه هاي اين دولت بود  زمرة

  
رسي ايرانيانِ علاقه مند به سايت حاضر بمنظور ايجاد سهولت در دست

كند، اما از آن زمان طولاني تري را ايجاب مي گرچه تكميل. كاوي تدوين شده استروان
  .نون مي توانيد از قسمت هائي از آن استفاده كنيدهم اك

اميدم آن است كه اين سايت بتواند در رواج كشفيات فرويد و يافته هاي لكان  
  .سهمي داشته باشد و همچنين هموار كردن راه براي يافتن زباني سالم در اين علم 

                                                                           
  ليمولَّكرامت  

                                                 
46J.Lacan,, Situation de la réalité familiale, Encyclopédie Française, Paris, 
Larousse,1111999933338888 tome 8888, n° 44440000. 
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